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 خدمت به بهايیان خیانت به ايرانیان  

بزرگ ترين خدمت براون به تشكيلات بابي و بهايي همان است كه با چاپ 
كتاب هاي آن ها در كشــورش با دفاع از آن ها از نابوديشان جلوگيري كرد. 
در تاريخ ملت ما كم نبودند افرادي كه ادعاي امام زماني ، پيامبري و حتي 
خدايي كرده اند اما از آن جا كه دست سياست پشتيبان آن ها نبود، به همان 
سرعتي كه پديدار شدند، به همان فوريت هم نابود شدند اما درباره بابيه در 
ايران ، قاديانيه در پاكســتان ، اسماعيليه آقاخانيه در هندوستان ، وهابيه در 
عربستان... اين گونه نبود. انگليسي ها كه اميدوار بودند با جايگزيني بهائيت كه 
جهان وطني را اشاعه مي داد، به عنوان يك مذهب به جاي دين اسلام كه چند 
قرن بر جهان حكمراني كرده بود، از ايران نيز هندوستاني ديگر بسازند، پس 
به هر طريقي كه ممكن بود، از اين فرقه حمايت كردند. به قول عباس نصر: 

چگونه  مستشرقین 
به گسترش بهائیت کمک کردند؟

عبــدالله بهرامــي نيز درباره مستشــرقين ديگري كــه در اين راه قدم 
برداشــته اند، مي نويسد: »اولي يك فرانسوي اســت موسوم به نيكلا كه در 
ايران از طرف دولت خود وزير مختار بوده اســت ... اين شــخص سرگذشت 
سيدعلي محمد را با جريانات بعدي و تاريخچه طغيان و انقلابات كه در ولايات 
رخ داد به رشــته تحريردرآورده و كتاب او متكي بر اســناد و اطلاعات قابل 
اعتماد است . دوم گوبينوي )1( فرانسوي مي باشد كه او هم وزير مختار در ايران 

همچنين براون كه خلاصه اي از نوشته بهأ را كه به سوره هيكل مشهور 
بود و در اكتبر 1889 به زبان انگليسي برگردانده بود، از روزن گرفته بود. او 
خود مي نويسد: »متن كامل سوره هيكل را بارون روزن  )Rosen( در جلد 
هشتم مجموعه انيستيتو علوم زبان هاي شرقي ، چاپ سن پطرزبورگ انتشار 

داده است كه درباره آن در شماره آوريل JRAS 1892 تذكر داده ام .«

بابيان و بهاييان دائر كرد، بدون شك بي نظير بود. او مشابه همين شبكه را 
در دوران مشروطيت از ميان زرتشتي ها، بهاييان و مشروطه خواهان متمايل 

به انگلستان از ايران تا اروپا فعال كرد. 
اگر چه در همان دوراني كه براون درباره بابيت اطلاعات كسب مي كرد، 
طيف گسترده اي از مستشرقين ديگر نيز وجود داشتند اما از ديدگاه بهائيت ، 
او به خاطر خدماتش و ادامه آن ها بيش از هر كسي لايق سپاسگزاري است . 
به عنوان مثال : »در اين راه به نام افرادي مانند اورسل و چارلز فرانسيس 
مگنزي برمي خوريم كه اولي اين فرقه هاي ضاله را انقلاب مذهبي مي خواند 

و ديگري مقابله با قاجاري ها جهت براندازيشان .«
همزمان با تلاش هاي براون ، به يك خاورشناس صاحب نام روسي به نام 
بارون ويكتور رومانويچ روزن )1908-1849( نيز بر مي خوريم . اين كه اين 
دو استاد دانشگاه يكي از دانشگاه پترزبورگ و ديگري از دانشگاه كمبريج در 
يك مقطع زماني به مسئله ايران و به خصوص باب علاقه مند شده و در جمع 
آثار باب و بهأ تلاش مي كردند، نشانگر همان همسويي دو كشور انگلستان و 

روسيه در جريان فرقه سازي در ايران در آن برهه زماني است .  
روزن و براون حتي در تكميل منابع بهاييت همديگر را ياري مي كنند. 

ماجراي زير يكي از ابعاد اين پيوند و همكاري است . 
زماني كه حســينعلي بها با كمك سفير روســيه و با استفاده از قانون 
كاپيتولاسيون توانست از جريان سوء قصد به شاه ، جان به در ببرد، از كشور 
تبعيد شد و پس از جرياناتي كه در تركيه روي داد و دولت عثماني به همكاري 
وي با انگليسي ها پي برد، به عكاي فلسطين تبعيد شد. بهأ از تبعيدگاهش به 
ناصرالدين شاه نامه اي نوشت و آن را به دست جواني نيشابوري به نام بديع 
سپرد. بديع ، نامه را كه به »لوح سلطان « مشهور شد، طي اين مأموريت به 
تهران رســاند و به طور قاچاقي بر سر راه سلطان قرار گرفت . شاه كه سابقه 
ســوء قصد بابيان به خود را در اوايل سلطنت هنوز در خاطر داشت ، فوري 
حكم به دســتگيري بديع داد. با دستگيري بديع لوح به دست شاه افتاد و 

بديع در زندان به قتل رسيد. 
نكته قابل توجه در اين رويداد آن اســت كه متن لوح سلطان ، همراه با 
نامه محرمانه بهأ به بديع ، به دست كنسول روسيه در ايران رسيد، وي آن 
را به پايتخت روســيه تزاري فرســتاد و سرانجام به دست روزن افتاد كه او 
هم آن را براي براون فرستاد. حسن موقر باليوزي از سران شاخص بهاييت 
مي نويسد: »متن اين كلمات و لوح سلطان به دست قنسول روس در ايران 
رسيد و او آن را به سن پطرزبورگ فرستاد و گامازوف ، رييس مؤسسه زبان هاي 
شرقي ، آن را به مجموعه اي در اين مؤسسه سپرد. بارون روزن نسخه اي از 
كاتالوگي را كه حاوي اين مجموعه بود براي ]ادوارد[ براون فرســتاد كه در 

آن متن كامل سلطان موجود است .«

تقريباً بي نظير است ... پرفسور براون خدمت مهمي را كه در اين قسمت انجام 
داده لايق هر گونه سپاسگزاري است ; زيرا كه بدون سعي و كوشش او اصول 

و مباني مذهب بهايي ها افسانه و حكايات بچه گانه مي گشت 

* کسانی همچون اردشیر ايرانی و 
کمپانی امپريال فیلم بمبئی، متولی 

ساخت فیلم برای سینمای ايران شدند. 
همان الیگارشی معروفی که با افشای 

بخشی از خاطرات معروف »اردشیر جی 
ريپورتر« و همچنین دست نوشته های 
»سر پیتر رايت« مامور مهم MI6 معلوم 

گشت که عامل اجرايی امپراتوری 
صهیونیستی »روچیلد ها« برای 

بوجود آوردن ارض موعود اسرايیل در 
خاورمیانه بوده اند

* با هماهنگی سرگرد رابرت ايمبری معاون 
وقت کنسول آمريکا در تهران و تحت 

سرپرستی دو فیلمساز به اسامی »مريان 
سی کوپر« و »ارنست شودساک« در سال 
1304 به ايران آمده و فیلم های مختلفی 

از مناطق عشاير نشین اين سرزمین 
برداشتند که فیلم های ياد شده در اختیار 
سرويس های اطلاعاتی غرب قرار گرفت تا 
با شناسايی و ترسیم مسیرهای مواصلاتی، 

نقشه های عبور از خاک ايران را 
ترسیم کنند.

* در حالی که سفارت آمريکا در تهران به 
تدريج فعال می شد و قسمت فیلم اداره اطلاعات 
سفارت آمريکا ، وظايف اساسی در زمینه تهیه 
فیلم را برعهده می گرفت، سروان گلسرخی و 
ستوان خلیقی نیز در ارتش به تهیه فیلم های 
گزارشی، توريستی و تبلیغاتی سرگرم شدند .

افسوس که به ایران پول کم می دهند!

داشت تا فيلمی درباره مهره شناخته شده فراماسونری يعنی حسنعلی منصور 
بسازد كه با تبعيد حضرت امام خمينی )رحمه الله عليه( ننگ ديگری بركارنامه 
خويش افزود و از همين رو توســط جوانان انقلابی مســلمان همچون محمد 

بخارايی و يارانش به سزای اعمالش رسيد.  
همچنين به اصطلاح هنرپيشگانی مانند نصرت الله وحدت )كمدين سينمای 
قبل از انقلاب( كه مورد علاقه شاه قرار داشت يا توليدكنندگانی همچون برادران 
اخوان )صاحبان استوديو و سينمای مولن روژ( هم  از عوامل و جيره خواران 

كمپانی های آمريكايی بودند و... 
 فیلمبرداری برای جاسوسی 

در اوان ورود سينما به ايران، گروه های مختلف خارجی نيز به خصوص از 
غرب و آمريكا به ايران آمدند و زير عنوان فيلمبرداری از مناطق مختلف ايران، 
فيلم هايی تهيه كردند كه منابع مستند سرويس های جاسوسی و اطلاعاتی را 

برای طرح ها و نقشه ها و برنامه های استعماری آينده، تامين نمايد. 
اداره اطلاعات آمريكا، اولين سرويس اطلاعاتی و جاسوسی بود كه در سال 
1304، انجمن روابط فرهنگی را در سفارت اين كشور در ايران ايجاد نمود. اين 

گروه ديگری كه در همان ســالها به ايران آمده و به بهانه فيلمبرداری از 
خطوط نفت، از مناطق مختلف از جمله آثار باســتانی تصوير برداری كردند، 
گروه تصوير برداری شركت رويال داچ شل متعلق به امپراتوری صهيونيستی 
روچيلد بودند. روزنامه اطلاعات شــماره 3013 مورخ 16 دی ماه 1315 در 

اين باره می نويسد:
»...هيئتــی از كاركنان نفت ايران و انگليس مركب از ســه نفر ، چندی 
اســت كه مشغول تهيه فيلمی از بناهای تاريخی ايران می باشند. برای اجرای 
اين منظور از آثار مهم و زيبای تاريخی تخت جمشيد در شيراز ، كليه بناهای 
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چگونه می توان تبيين كرد كه يكی از نخستين توليدات اين سينما، اثری 
ضد اسلامی به نام »حاجی آقا،آكتور سينما«)آوانس اوگانيانس( بوده كه مصاديق 
دين و مذهب را در جامعه به سخره گرفته و سنت های اجتماعی را مضحكه 
كرده تا بتواند در كنار اقدامات ضد دينی  همچون »كشف حجاب« و » مقابله 
با روحانيت و شــعائر مذهبی« رضاخان، القائات محافل وابسته به صهيونيسم 
را در اذهان توده های مردم حقنه نمايد. آنگاه می توان دريافت كه چرا همين 
آوانس اوگانيانس با فيلمبردار خاص دربار به نام »خان بابا معتضدی« موسسه ای 
تحت عنوان »پرس فيلم« تاسيس كرد تا از همان سال 1311 به تهيه فيلم های 

خبری و مستند از دربار رضاخانی و اقدامات فرمايشی او بپردازند. 
در تاريخ نوشــته آنها نمی توان يافت كه چرا ناگهان اليگارشی پارسيان 
مقيم هند و كســانی همچون اردشير ايرانی و كمپانی امپريال فيلم بمبئی، 
متولی ســاخت فيلم برای سينمای ايران شدند. همان اليگارشی معروفی كه 
با افشای بخشی از خاطرات معروف »اردشير جی ريپورتر« و همچنين دست 
نوشــته های »سر پيتر رايت« مامور مهم MI6 معلوم گشت كه عامل اجرايی 
امپراتوری صهيونيستی »روچيلد ها« برای بوجود آوردن ارض موعود اسراييل 
در خاورميانه بوده اند. از همين اليگارشی است كه امثال اردشير ايرانی بيرون 
می آيند و نخســتين دوران سينمای ايران مابين سالهای 1312 تا 1316 را 

شكل می دهند. 
يعنی در واقع با استقرار رژيم ضد اسلامی و لاييك رضاخان توسط امثال 
اردشير جی ريپورتر از گروه پارسيان هند، )به عنوان زمينه ساز تاسيس دولت 
صهيونيستی(، ســينمای ايران نيز از درون همان جريان بيرون می آيد تا در 
نخســتين حركتش به عنوان اولين فيلم ناطق سينمای ايران، »دختر لر« را 
ايران رضاخانی« بپردازد تا به لحاظ فرهنگی هم، آمادگی  ساخته و به تبليغ »
لازم را در جامعه برای پذيرفتن تفكرات مورد نظر امپرياليســم جهانی بوجود 
آورند. نكته مهمتر اينكه برای موضوع اين اولين فيلم ناطق ســينمای ايران، 
منطقه لرســتان و عشــاير آن خطه انتخاب می شوند كه سالها محل استقرار 

اردشير ريپورتر برای زمينه سازی رژيم رضا خانی بوده است.
نكتــه قابل توجه كــه در پازل كردن همين قطعــات می تواند به كمك 
تحليل های عميق تر بيايد اين است كه »عبدالحسين سپنتا« براساس خاطرات 
خودش به تشــويق »اردشير جی ريپورتر«  كه گويا دوست نزديك دايی اش 
بوده به هندوستان رفت ، به سردينشاه سليستر )رئيس انجمن اكابر پارسيان 
هند( معرفی شــد ، نامش را از عبدالحســين شيرازی به عبدالحسين سپنتا 
تغيير داد و تحت آموزش های وی قرار گرفت. توسط همين سر دينشاه است 
كه سپنتا به كمپانی امپريال فيلم و اردشير ايرانی معرفی شده و برای ساختن 

ديگر اين ناحيه و همچنين از بناهای تاريخی اصفهان و موسسات و كارخانجات 
جديــد مازندران ، فيلم های خوبی تهيه كرده اند. اين هيئت جديدا وارد و در 
مهمانخانه ری سكونت گزيده اند و از بناها و ساختمان های زيبای طهران هم 
فيلم هايی تهيه كرده اند. قرار است امروز و فردا به سمت كرمانشاهان حركت 
كنند تا از بناهای تاريخی اين قسمت هم فيلم هايی تهيه نموده و به خوزستان 

مراجعت نمايند...«
گروه فيلمبرداری گريســون انگليس، از جمله دسته جات خارجی بودند 
كه برای فيلمبرداری از خطوط نفت و فعاليت های شــركت نفت انگليس به 
ايران آمده بودند. فيلم »طلوع ايران« كه در ســال 1316 به سفارش شركت 
نفت ايران و انگليس توسط جان تيلور فيلمبرداری و كارگردانی شد و توسط 
آلتين تهيه گرديد، از جمله محصولات همين گروه بود كه هنگام نمايش برای 

رضاخان، حيرت او را هم به همراه داشت. 
خان بابا معتضدی كه به عنوان فيلمبردار دربار در آن جلسه نمايش شركت 
داشته است، در مطلبی به نام »در جنوب شهر هم سينما بسازيد« در روزنامه 
رســتاخيز ، هم از حيرت زدگی رضاخان می گويد و هم از اعترافش به غارت 

منابع نفتی ايران توسط بيگانگان می نويسد:
»...آقای فاتح از شــركت نفت مرا خواسته و قراری گذاشت برای نمايش 
فيلمی كه شركت نفت سابق از تاسيسات جنوب تهيه كرده بود كه بايد فيلم 
را علاوه بر شــهرهای قزوين، كرمانشاه و آبادان، يكشب هم در دربار نمايش 
دهم. اين شــب تاريخی را به هيچوجه نمی توانم فراموش كنم. خوب به ياد 
دارم، بعد از پايان فيلم، اعليحضرت رضا شاه فرمودند: به به، چه خوب درست 
كرده اند. چه تاسيسات مدرنی. ولی افسوس كه به ايران پول كم می دهند...«

به نوشــته محمد تهامی نژاد، مورخ و كارشناس سينما، در مطلبی تحت 

انجمن در ابتدا به صورت مشترک با اداره تبليغات سفارت انگلستان دست به 
تهيه و نمايش فيلم زد و سپس به طور مستقل كارش را ادامه داد. 

از جمله اين فعاليت ها، تشكيل يك گروه فيلمبرداری بود كه با هماهنگی 
سرگرد رابرت ايمبری معاون وقت كنسول آمريكا در تهران و تحت سرپرستی 
دو فيلمساز به اسامی »مريان سی كوپر« و »ارنست شودساک« در سال 1304 
به ايران آمده و فيلم های مختلفی از مناطق عشاير نشين اين سرزمين برداشتند 
كه قسمتی از آن را تحت عنوان فيلم »علف« عرضه كردند اما اساس فيلم های 
ياد شــده در اختيار سرويس های اطلاعاتی غرب قرار گرفت تا با شناسايی و 
ترسيم مســيرهای مواصلاتی، نقشه های عبور از خاک ايران را ترسيم كنند. 
مسيرهايی كه بعدا در جريان اشغال ايران از سوی متفقين به كار آمد و مورد 
استفاده قرار گرفت تا با استفاده از آنها خاک ايران را در جريان جنگ جهانی 

دوم اشغال نمايند. 

* ارنست شودساک در سال 1304 به همراه مريان سی کوپر 
فیلم های مختلفی از مناطق عشايری ايران تهیه کردند که اين 

فیلم ها در اختیار سرويس های اطلاعاتی غرب قرار گرفت.

*خان بابا معتضدی:» ...آقای فاتح از شرکت نفت مرا خواسته و قراری گذاشت برای 
نمايش فیلمی که شرکت نفت سابق از تاسیسات جنوب تهیه کرده بود که بايد فیلم را 
علاوه بر شهرهای قزوين، کرمانشاه و آبادان، يک شب هم در دربار نمايش دهم. اين 

شب تاريخی را به هیچوجه نمی توانم فراموش کنم. خوب به ياد دارم، بعد از پايان فیلم، 
اعلیحضرت رضا شاه فرمودند: به به، چه خوب درست کرده اند. چه تاسیسات مدرنی. 

ولی افسوس که به ايران پول کم می دهند...«

* مريان سی کوپر با هماهنگی سرگرد رابرت ايمبری معاون وقت 
کنسول آمريکا در تهران به ايران آمد.

عنوان »ســالهای فراموش شده سينمای ايران« در ويژه نامه سينما به تاريخ 
مرداد 1372، معروفترين فيلم های انگليسی درباره صنايع نفت ايران به »بی 
بی سی« تعلق داشت كه در واقع نخستين فيلم های از اين دست هم محسوب 
می شد. فيلم هايی كه امروزه در دسترس نيستند اما قطعاتی از آنها در فيلم های 
مســتند»طرح چم«، »نفت در قرن بيســتم« و »راهی از مسجدســليمان« 

می شود. ديده 
فیلمبرداران همراه اشغالگران

در روزهای اشــغال ايران توســط متفقين، فيلمبردارهای خارجی، اولين 
بيگانه هايی بودند كه در خيابان های تهران رويت شدند. آنها برای فيلمبرداری 
از نقاط استراتژيك تحت پوشش فيلمبرداری از طبيعت ايران و فيلمبرداری از 
خانواده سلطنتی به ايران می آمدند. سعيد نيوندی از فيلمفارسی سازان دوران 
طاغوت كه فيلم هايی مانند »نيرنگ دختــران« )1343(، »بابا كرم« )1349( 
و »آشــوبگر« )1351( را در كارنامه ابتذال خود دارد، در زمان اشغال از جمله 
فيلمبردارانی بود كه برای خبرگزاری های خارجی فيلمبرداری انجام می داد. او 

می گويد:
»... سال 1322 صاحب يك دوربين كوچك 16 ميليمتری شدم و به تهيه 
فيلم های خبری و مســتند پرداختم. اتفاقا در همان زمان آشنايانی يافتم كه 
در محافل خبری رفت و آمد داشتند و در نتيجه راهنمايی های آنها با بعضی 
از موسسات و ســازمان های مربوطه به ويژه با دفاتر برخی از خبرگزاری های 
خارجی در ايران ارتباط پيدا كردم و بنا به احتياجات مسئولين اين تشكيلات، 
فيلم هايــی تهيه كردم كه برای تكميل تجربی-عملی و دانش اكتســابی من 

مطلوب و جالب بود...« 
برخی از فيلم هايی كه در آن زمان توسط همان آژانس های خبری خارجی 

و فيلمبرداران بعضا ايرانی آنها تهيه شد عبارت بودند از :
ملاقات محمد علی فروغی نخست وزير با شاه جديد

حضور مردم در برابر مغازه های نانوايی در تهران
ورود شاه به مجلس شورای ملی در روز 26 شهريور 1320

حضور زنان لهستانی در تهران 
فوزيه فر شش ماه زده در اتوبوس روباز 

شاه ، فوزيه و زن هايی كه فر ششماهه زده اند
فوزيه و شهناز 

حضور انگليسی ها در جنوب 
كارخانه پيت حلبی سازی شركت نفت

ابراهيــم معتمدی، مهدی گلســرخی و مهدی خليقــی از جمله همين 
فيلمبرداران ايرانی بودند كه برای آژانس های خبری و خبرگزاری های آمريكايی 

و حتی اداره اطلاعات و ارتش آمريكا فيلمبرداری می كردند. 
خليقی در سال 1323 يك دستگاه دوربين فيلمبرداری 16 ميليمتری با 
عدســی »وايد انگل« به مبلغ چهارصد و پنجاه تومان از يك آمريكايی خريد 
و از آنجايی كه به علت آشــنايی با خان بابا معتضدی، علاقه ای به عكاسی و 
فيلمبرداری يافته بود، به طور غير حرفه ای از افراد فاميل خود فيلم گرفت و 
از مهرماه 1328 به عنوان افسر فيلمبردار به كار پرداخت و برای كسب تجربه 
به مركز فيلمبرداری ارتش آمريكا اعزام شــد. او پس از بازگشــت به ايران در 
راس قسمت فيلمبرداری ارتش قرار گرفت و تا سال 1336 در اين سمت بود. 
در حالی كه ســفارت آمريكا در تهران به تدريج فعال می شــد و قسمت فيلم 
اداره اطلاعات سفارت آمريكا ، وظايف اساسی در زمينه تهيه فيلم را برعهده 
می گرفت، ســروان گلسرخی و ستوان خليقی نيز در ارتش به تهيه فيلم های 

گزارشی، توريستی و تبليغاتی سرگرم شدند .
لازم به ذكر است كه مهدی گلسرخی نيز از ديگر فيلمبردارانی بود كه در 

مركز فيلمبرداری ارتش آمريكا دوره آموزشی خود را گذراند. 

نخستين فيلم خود و اولين فيلم ناطق ايرانی يعنی»دختر لر« حمايت گرديد.
بــا تكميل پازل فوق، می توان نتيجه گرفت كه در واقع تولد ســينمای 
ايران در كنار  طرح مهم اســتحاله اين ســرزمين  به پايگاه پشتيبانی اول 
جهت تاســيس دولت بزرگ يهود در خاورميانه قرار داشــت كه برآن بود 
تا  با تزريق تجدد وارداتی و نامانوس با فرهنگ ايرانی، با تنها ســپر دفاعی 
مردمی اش يعنی اســلام و شيعه رو در رو شود. از همين روست كه بانيان و 
بنيانگذاران و گردانندگان اين سينما در بدو آغازش و سپس تداوم و توسعه 
اش، قريب به اتفاق از عناصر وابســته به دربار،محافل امپرياليستی و مراكز 

مشكوک استعماری بودند. 
به جز آغازگران آن، بسياری از موسسات و استوديوهای فيلمسازی توسط 
همين افراد تاســيس شد و جريانات سينمايی بوسيله همين اشخاص شكل 
گرفت. فی المثل عبدالحسين سپنتا ) از اولين كارگردانان سينمای ايران( به 
همراه 3 تن از وزرای رضاخان، بنيانگذار »سازمان پرورش افكار« برای تحميق 
توده های مردم با تفكرات اســتعماری و وارداتی شــد، حسين دانشور كه از 
موثرترين بازيگران و تهيه كنندگان سالهای آغازين دوره دوم  اين سينما بود، 

از آجودان های شــاه و از دوستان اردشير زاهدی داماد شاه به حساب می آمد، 
ابوالقاســم رضايی )موســس ايران فيلم و از بنيانگذاران دوبله در ايران( پسر 
صحاف باشی بهايی و فيلميردار دربار بود، مجيد محسنی از سينماگران تاثير 
گذار ســالهای اواخر دهه 30 و اوابل دهه 40 نماينده مجلس شــاهی و مبلغ 
اصلاحات آمريكايی شد، عنايت الله فمين از فيلمبرداران اوليه اين سينما در 
واقع در خدمت سفارت آمريكا بود98، جلال مقدم )يكی از اولين سينماگران 
موج نو(، همســفره دربار بود وبه قول ابراهيم گلستان،اشرف پهلوی هر هفته 
دو سه بار شام رادر خانه جلال مقدم مهمان می شد!! و زمانی هم درخواست 

* عباس نصر: »اگر اين نبود که کتاب هاي آن ها توسط 
براون چاپ نشده بود، به طور قطع و يقین امروزه 

وضع بهائیت و بابیت حداکثر همسطح مسئله آقاخان 
محلاتي مطرح مي گشت و بیش از آن نبود.«

»اگر اين نبود كه كتاب هاي آن ها 
توسط براون چاپ نشده بود، به طور 
قطع و يقيــن امروزه وضع بهائيت 
و بابيت حداكثر همســطح مسئله 
آقاخان محلاتي مطرح مي گشت و 

بيش از آن نبود.«
شــبكه اطلاعاتي كه براون از 
ايران تا اســتانبول و عكاو قبرس از 

بوده و چند كتاب خوب راجع به اين 
مملكت نوشته است . مشاراليه نيز 
اطلاعات نفيسي راجع به نهضت باب 
جمع آوري نموده و جريانات آن را در 
يكي از تأليفات خود شرح مي دهد. 
سوم پروفسور براون انگليسي است 
كه تحقيقات وي كامل و عميق بوده 
و اطلاعات او در زبان فارسي و عربي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- آرتور دوگوبینو  Gobineau) de Arthur Joseph) )1816-1882( نويسنده ، خاورشناس ، شاعر، 
مورخ و سیاســتمدار فرانسوي بود که ريشة نظريات نژادگرايانه در عصر جديد را به او نسبت 
مي دهند. با اين که در زمان حیاتش جز در نزد معدودي از روشنفکران و هنرمندان مانند واگنر 
که دوســت او بود، شناخته نشد، ولي پس از مرگش انديشه هاي او طرفداراني يافت و اصول و 
عقايد او دربارة عدم تســاوي نژادها مخصوصاً در آلمان بسیار مورد توجه قرار گرفت و او را به 

شهرت جهاني رساند. 
گوبینو در شهر ويل داوري از شهرهاي فرانســه به دنیا آمد. پدرش از يک خاندان اصیل بود. 
مادرش در کودکي گوبینو به سوئیس رفت و پسرش را به مدرسة بي ين فرستاد در اين مدرسه 
بود که مقدمات زبان هاي شرقي را فراگرفت . بعد از مدتي به علت اخراج پدرش از ارتش فرانسه 
به شهر لوريان رفت و در اين شهر به تاريخ و ادبیات علاقه پیدا کرد. گوبینو در سال 1855 به 
همراه همسر و دخترش از طريق بندر بوشهر به ايران آمد و از طرف دربار استقبال باشکوهي 
از او به عمل آمد. در طول اقامت خود در ايران به زبان فارسي مسلط شد و به کارهايي از قبیل 
سکه شناســي و مطالعه تاريخ و فلسفه و ترجمه متون فارسي به فرانسه مشغول گشت . خود 
گوبینو در نامه اي به خواهرش مي نويسد: »در ايران همه چیز هست ; زندگي ، خدا، هستي ، نیکي 
و... من به ايران آمده ام تا ببینم مردم اين ســرزمین پهناور باستاني چطور زندگي مي کنند و 
چطور مي انديشند؟« گوبینو در سال 1858 به فرانسه بازگشت و سپس به آمريکا رفت و بعد از 
مدتي بار ديگر در مقام سفیر فرانسه به تهران اعزام شد و تا سال 1863 در اين مقام باقي ماند. 
سال هاي آخر عمر او در سفر به سرزمین هاي اروپايي مخصوصاً آلمان و ايتالیا سپري شد و در 

اواخر عمر هم در پاريس زيست و در شهر تورين درگذشت . 
گروهي او را فیلســوف و از بزرگ ترن متفکران جهان مي شــمارند، در حالي که جمعي ديگر 
انديشــه هاي او را مضر و دورريختني مي دانند. ولي بدون شک انديشه هاي او در قرن بیستم 
منشأ تحولات زيادي در اروپا شد. کنت دوگوبینو مبتکر فلسفه مخصوصي به نام گوبینیسم و 
معتقد به برتري نژاد آريايي بود که در آغاز قرن بیســتم به خصوص در سال هاي بعد از جنگ 
جهاني اول طرفداران بســیاري در اروپا پیدا کرد. اين مکتب بیش تــر مورد توجه و احترام 
نويســندگان و متفکران آلماني بود تا فرانســوي ، به طوري که آلماني ها مقالات و کتاب هاي 
متعددي را در  باره افکار و عقايد وي منتشــر کردند. بــه طور صريح مي توان گفت پیدايش 
مرام نازي در آلمان که متکي به برتري نژاد بود، از فلســفه گوبینیسم سرچشمه گرفته است . 
گوبینــو در  باره موضوع نژادها تابع اصلي بود که اقتصاددانــان در  باره پول وضع کرده اند و 
مي گويند که پول بد همیشــه پول خوب را از میدان بــه در مي کند، يعني معتقد بود که مثلًا 
اگر نژاد سامي با نژادهاي آريايي آمیخته شد در نتیجه اين آمیزش ، آريايي نژادان همه صفات 
اصلي خود را که زيبايي ، استواري اندام و دلیري ، رادمردي و عدم گرايش به سازش و دروغ را 
از دست مي دهند و تبديل به مرداني حريص ، فريبکار و ترسو و سخت جان مي شوند و صفات 
درجه دوم ، سرانجام جايگزين صفات درجه اول نژاد عالي تر مي گردد. براثر همین ديدگاه ها بود 
که درباره کشورگشايي هاي فرانسه خوشبین نبود و معتقد بود که اشغال سرزمین هاي ديگر 
منجر به آمیزش نژادها مي گردد و سودهاي آني زودگذر را به زيان هاي جبران ناپذير درازمدت 
مبدل مي ســازد. گوبینو درباره ايرانیان بارها گفته بود: »ممالکي که در دوره هاي مختلف به 
ايران حمله کردند حتي اگر به ايران هم تسلط پیدا مي کردند، به جاي اين که تمدن خود را در 
مردم ايران نفوذ دهند، تمدن ايراني در آن ها نفوذ مي کرد. به همین دلیل در اکثر ممالک دنیا 
خصوصیات ايراني رخنه کرد. ايران همیشه روي پاي خود ايستاد و تمدن و فرهنگ خود را به 
ديگر اقوام شناساند و اين نشانه فرهنگ و تمدن غني ايراني است که حتي در قوم فاتح هم اثر 
مي گذاشت .« گوبینو در کل در بحث نژادي خود، نژاد ايرانیان را نژاد منتخب و گزيده قوم آرين 
مي دانســت و کلیه خصوصیاتي را که براي يک نژاد قوي و منتخب در کتاب خود طبقه بندي 
کرده بود در قوم ايراني سراغ مي گرفت و از اين روست که تاريخ اين مملکت را نوشته و آن را 

تاريخ ايرانیان نام نهاده است .  
گوبینو از مکتب هاي فلسفي ، دين و فلسفه زرتشت را مي پسنديد و آن را جالب ترين فلسفه اي 
مي دانست که با آن روبه رو شده است . در کل شخصیت هاي معروفي چون نیچه ، واگنر و ويلهلم 

دوم از افکار و انديشه هاي گوبینو تأثیر پذيرفته اند . 

تنها واکنش رضاخان در جلسه نمايش فیلمی درباره غارت نفت ايران:

آرتور دوگوبینو خاورشناس، مورخ و سیاستمدار نژادپرست فرانسوی. 
وی از جمله مستشرقینی است که در ايران پیرامون فرقه های ضاله ای 

چون بابیت به مطالعه پرداخت و کتابهايی در اين مورد  منتشر کرد.

*دو استاد دانشگاه يکي از دانشگاه پترزبورگ و 
ديگري از دانشگاه کمبريج در يک مقطع زماني به 

مسئله ايران و به خصوص باب علاقه مند شده و در جمع 
آثار باب و بهاء تلاش مي کردند، نشانگر همان همسويي 
دو کشور انگلستان و روسیه در جريان فرقه سازي در 

ايران در آن برهه زماني است .  

تاريخ  روزنامــه فردوســي در 
38/10/28 در ســتون خبرهــاي 
خصوصــي هفته ، خبــري را تحت 
عنوان »تأسيس نمايندگي قمارخانه 
مونت كارلو در تهران « به چاپ رساند 
كه بلافاصله گزارش يكي از مأموران 
ســاواک را به اين سازمان به دنبال 
داشت ، مأمور مربوطه در اين گزارش 
به چند نكته اساسي اشاره كرده بود: 
»1- درج ايــن مطلب موجب 
تحريــك احساســات مســلمانان 
خواهد  مذهبي  مقامــات  خصوصاً 

گرديد. 
2- چنانچــه خبر فوق صحت 
داشته باشد، ايجاد چنين تشكيلاتي 
در كشــوري كه مذهب رسمي آن 
جعفري است و تأسيس آن مغاير با 
قوانين شرعي مي باشد به هيچ وجه 

جايز نيست . 
 ...-3

4- واضح است كه قانوني بودن 
چنين اماكني دست افراد را در ادامه 
اين بازي خطرناک و خانمان برانداز 
باز خواهد گذاشــت كه نتيجتاً جز 
ارمغاني  انحطاط و فســاد اجتماع 

نخواهند داشت .« 
با اين كه گزارش مأمور مربوطه 
از تحريك احساســات مذهبي در 
جامعه اســلامي و يك عمل علني 
خلاف مكتب اســلام مي گفت ، اين 
گزارش مورد توجه مسئولان رده بالا 
قرار نگرفت . مديريت كل اداره سوم 
در پي نوشــت خطاب به كارشناس 

مربوطه دستور داد: 
»به ســابقه ضميمه و ســعي 
كنيد بيشــتر به مســايل سياسي 

توجه شود.«
البتــه مجله اي همســوبا رژيم 
ممكن بود گاهي بــا توجه به حاد 
بودن مســئله توقيف شود اما اين 
توقيــف بــه هيچ وجه زيــاد طول 
نمي كشــيد. حتي در مواردي قبل 
از عملي شدن ، رفع توقيف مي شد. 
در تيرماه سال 40 مقاله اي با عنوان 
زنــگ خطر از زبــان دو دانش آموز 
دختر دبيرستان نور بخش در مجله 
فردوسي به چاپ رسيد كه به دليل 
مطالــب بســيار مبتــذل از طرف 
قائم مقام ســاواک بلافاصله دستور 
تعطيلي موقت آن صادر شد. اما در 
همان هفته پس از ديدار جهانبانويي 
با نخست وزير و متعاقب آن بركنار 
كردن سردبير كه عامل اين جريان 
معرفي شده بود، دستور رفع توقيف 
يك روز قبل از انتشار شماره بعدي 
به دست مســئولان آن رسيد. اين 
مقاله به قدري بحث برانگيز بود كه 

* گزارش مامور ساواک:»مجدداً مشاهده شده است 
که در انتخاب عکس روي جلد شماره 971 آن مجله 
جنبه اخلاق و عفت عمومي در نظر گرفته نشــده 
و روي جلــد مزبور به طرز موهني چاپ و منتشــر 

گرديده است . به سابقه پیوست شود. 
دستور مسئول ساواک: بايگاني شود ـ 41/1/29.«

علي رغم دستور ساواک مبني بر توجه 
به مسايل سياسي ، در گزارش ساواک 

آمده است : 
»... قصــد توقيف مجله كه حتي 
به مرحله عمل نيز در نيامد روي درج 
مقاله منافي عفت زنگ خطر مندرجه 
در مجله فردوسي شماره 29 بود كه 
در آن نويسنده مقاله از زبان دو دختر 
دانش آموز دبيرستان نوربخش مطالب 
شهواني بسيار تحريك آميز و خارج از 
نزاكت و حتي قبيح درج نموده بود.« 

 بايگاني شود 
در دهه 40 تا 50 مطبوعات گوي 

زنان جهان و يك مسابقه جالب براي 
خوانندگان تهران مصور مطالبي درج 
و مبادرت به چاپ عكس هايي نموده 
كه بعضي از آن ها مانند عكس بامبي 

بسيار زننده و هوس انگيز است . 
 به آقاي كريمي ... تذكر داده شد 

 ».39/9/14
 ***  

»مجله تهران مصور در شماره 
906-23/ ديماه جــاري كه امروز 
انتشار يافته در صفحه 46 تصويري از 
هنرپيشگان فيلم )تله ( چاپ و انتشار 
داده كه ظاهراً مبتني بر قصد انتشار 
آن به صورت آگهي است با وجود اين 
نمي توان انكار نمود كه تأثير انتشار 
اين قبيل تصاوير در ايجاد تحريكات 
شهواني و هيجانات جنسي در طبقه 

جوان حائز كمال اهميت است . 
 تلفني مذاكره شد 39/10/26.«

 ***  
»مجلــه تهران مصور شــماره 
916 مورخ جمعه چهارم فروردين 
40 عكــس زن تقريباً عرياني را كه 
در پشــت جلد گراور نموده است از 
نظر جهات اخلاقي انتشار آن مناسب 
به نظر نمي رســد گر چه انتشار آن 
به عنوان آگهي تبليغاتي باشد. مجله 
آسياي جوان شماره 555 در صفحه 
19 عكســي از )ليلي راست سير( 
رقاصه معروف را كه فعلًا در هاليوود 
به سر مي برد با توضيح زننده به چاپ 
رسانيده كه انتشار آن در طبقه جوان 
اثر نامطلوب و دور از مصلحت باقي 

خواهد گذاشت . 
 تذكر داده شد. 40/1/15.« 

 ***  
»داستان مندرج در شماره 954 
مجله تهران مصور صفحه 28 و 29 
و 41 تحت عنوان )هلوي گنديده ( 
مخالف اخلاق حسنه و عفت عمومي 
تشخيص گرديده است . مقرر فرماييد 
به آقاي مهندس والا صاحب امتياز 
مجله مذكور به نحو مقتضي تذكر 

داده شود.« 
 ***  

»مجدداً مشاهده شده است كه 
در انتخاب عكس روي جلد شماره 
971 آن مجله جنبه اخلاق و عفت 
عمومي در نظر گرفته نشده و روي 
جلد مزبــور به طرز موهني چاپ و 

منتشر گرديده است . 
به سابقه پيوست شود. 

 بايگاني شود ـ 41/1/29.«

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود
Research@kayhan.ir                 ۳۵۲۰۲۱۱۳ :تلفن

بایگانی شود!

سبقت را در چاپ مقالات ، عكس ها، 
داســتان ها و مطالــب غيراخلاقي از 
يكديگر مي ربودند، نتيجه بسياري از 
داستان ها از نامشــان پيدا بود، دلي 
در تندباد هوس ، زنــي به نام هوس ، 
افسانه هوس ، روي جاده هوس  و... كه 
اغلب نتيجه هاي غيراخلاقي و جنسي 
بســيار زننده داشــت ، در مطبوعات 
بسيار به چشم مي خورد اما حتي در 
صورت گــزارش مأموران كه از ترس 
واكنــش علما، صلاح مي ديدند مجله 
توقيف شــود، ساواک به اين جملات 

بسنده مي كرد: 
»بايگاني شود«، »به مدير نشريه 

تذكر داده شود.« 
نمونه رفتار اين چنيني با نشريات 
مبتذل بســيار فراوان است ، به عنوان 
مثال مجله ســپيد و سياه در شماره 
48 مورخه 41/4/8 خود كاريكاتوري 
از يك زن و مرد در سالن سينماگراور و 

در جاي ديگر مقاله اي تحت عنوان )از 
دفتر خاطرات دخترها( به چاپ رساند 
كه اگرچه نوع مقاله برخلاف اخلاق و 
عفت عمومي تشخيص داده شده بود 

اما تنها به يك تذكر اكتفا شد. 
»تذكر و بايگاني « كلمات مشتركي 
بودند كه در پاسخ به گزارش مأموران 

ساواک داده مي شد: 
»مجله اميدايران در آخرين شماره 
خــود )418( طــي درج عكس هايي 
از بريژيت باردو به طور بســيار زننده 
در كنــار دريا و فيلومــن تولوس در 
پلاژ چنين مي نويســد )راه تازه براي 

عکس العمل ساواک در برابر گزارش مطالب مبتذل نشريات:

جلب توجه مردان ( و )سرگرمي تازه ( 
كليه شــئون اخلاقي را زير پا گذارده 
و اظهار مــي دارد )بله همان طور كه 
حــدث }س { زده ايد اين خوشــگل 
خانم بريژيت باردوي زيبا نيست كه 
حمام مي گيرد( با توجه به }اين كه { 
عكس ها خلاف عفت عمومي بودن آن 
را رسانده در صورت موافقت تذكرات 

لازم داده شود. 
 41/4/27

به سابقه مجله اميد ايران پيوست 
شود- بايگاني شود. 

م -196.« 
***

»مجله تهران مصور در شماره 904 
صفحات 7/6 تحت عنوان خطرناكترين 


